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   اوگاه چلبي و جايحسام الدين  
  سبحاني. فيق هـ تو          

 
 

  چكيده
ارف بزرگ ايران در قرن هفتم هجري، پـيش از حـشر و نـشر بـا بـزرگ                   مولانا، ع 

الدين چلبـي، در ميـان مـردم،         الدين زركوب و حسام    مرداني چون شمس تبريزي، صلاح    
چون پدرش، بهاءولد، از پايه و مقامي خاص برخوردار بوده، همواره در مجـالس وعـظ          هم

از آشنايي با شمس دگرگون شد و بردند، ليكن پس  جسته و او را فرمان مي او شركت مي
چه كه در گذشته بوده بازنگشت، اما پس از          پس از مرگ شمس هم روحيات مولانا به آن        

  .الدين چلبي جاي شمس را به نوعي پركردند الدين زركوب و حسام آن صلاح
الدين چلبي به ادبيات فارسي و ايرانيان،        در اين مقاله تأثير و خدمت بزرگ حسام       

 از ميان سخنان مولانا نكاتي مفيد و قابل تأمـل در ايـن بـاب            وبررسي است   محور اصلي   
  .استخراج شده است

  ها كليد واژه
  .الدين زركوب ـ مثنوي الدين چلبي ـ مولانا ـ شمس تبريزي ـ صلاح حسام

  

                                                      
 نامه همايش فرصت نشريافت، ليكن بر اثر تراكم كار و ضرورت چاپ مجلهّ  اين نوشته در جلد اول ويژه

كرد، بويژه كه نويسندة محترم  د آن را الزام ميه چاپ مجدهايي بدان راه يافت ك در فرصتي اندك، لغزش
تاريخي تازه دست يافته بودند كه سنديت / نيز پس از نشر جلد اول ويژه نامه به چند ملاحظه علمي 

 )سردبير(. ساختمقاله را مضاعف مي
 نور گاه پيام استاد دانش. 
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  مقدمه
المعـروف بـابن اخـي    «حسام الدين حسن بن محمد بن حسين، در بيـان مولانـا          

  رضـي االله عنـه و      –جنيـدالزّمان، صـديق بـن صـديق بـن صـديق             ،  ترك، ابويزيد الوقت  
امـسيت كُرديـاً و اصـبحت       :  الأرموي الاصل المنتسب الي الشّيخ المكرمّ بماقال       –عنهم   

. ق.  هـ  622، مشهور به حسام الدين چلبي در سال         )ديباچة مثنوي، دفتر اول   (» ...عربياً  
بزرگ تر از بهاءالدين محمد فرزند اول مولاناست كه         يك سال   . ا آمده است  يدر قونيه بدن  

  . در لارنده متولّد شده است. ق.  هـ 623در 
چلبـي در زبـان آنـان بـه معنـي           «: نويـسد  ابن بطوطه در توضيح كلمة چلبي مي      

اسـتاد دكتـر    ) بلسان الرّوم سـيدي، لغـت نامـه       ): (351،  1سفرنامه،  (است،  » آقاي من «
رست اصطلاحات، آن را كلمة يوناني به معني مرد خدا، عنـواني            محمد علي موحد در فه    

در ). 452،  2سـفرنامه،   (انـد    رود، دانـسته   كار مـي   صغير به علامت احترام ب     كه در آسياي  
كار رفته و به صورت چالابي هم آمـده         افندي، صاحب، رب و خدا ب     : عانيتركي قديم به م   

ــت  ــ  . اسـ ــل سـ ــه از اصـ ــي را اگرچـ ــالابي و چلبـ ــالاب، چـ ــشتقّ  چـ ــم مـ   رياني هـ
چلب را يونس امره، شاعر و عـارف نـازك   . اند، ريشة آن به طور قطع معلوم نيست    دانسته

 ةانَـَا عندالمنكـسر  : كه فرمود ) ص(طبع ترك با توجه به دو حديث منقول از رسول اكرم            
: بِّهايي هستم كه به خاطر من شكسته است، يا اَلقلَب بيت الرَ            من در دل  : قلُُوبهم لأجلي 

  :دل خانة پروردگار است، به معني خداوند آورده و فرموده است
 گوكل چلبك تختي، چلب گوكله با قـدي       

 نگرد دل تخت خداوند است، خداوند به دل مي       
  ج

 ايكي جهان بدبختي، كيم گوكل يقارايسه     
 بدبخت دو جهان است، هر كه دلي را ويران كند         

  ج

علاوه بر معنـي آقـا و       . كار رفته است  بن در قديم در مورد مسيحيان هم        اين عنوا 
اوليـا چلبـي، كاتـب    :  بداند؛ نظيرن و خواندنشد كه نوشت محترم به كسي هم اطلاق مي     

زادگان عثمـاني    اين لقب به شاه،چلبي؛ از زمان ايلدرم بايزيد تا زمان فاتح سلطان محمد        
ي بكتـاشِ ولـي     ن مولانـا و حـاج     داده شده نظير موسي چلبي؛ عنواني بود كه به فرزنـدا          

بايد افزود كه حاجي بكتاش اصلاً ازدواج نكرده بـود و فرزنـدي             . ظير ولد چلبي  اند، ن  داده
گفتند و امروز    مند، موقّر، ظريف و مبادي آداب هم چلبي مي         هم نداشت، به فرزند بينش    

  : گويند هم مي
  )واصف ادرنوي(» گفتاري گوزل، مشربي غايت چلبيدور«

  )محمد عاكف( ديكيليپ دورما، چاي ايچ چلبيم گل باكاليم گل،
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بعدها همة مشايخ   . گفتند پوست نشين درگاه مولانا در قونيه را مي       : چلبي افندي 

در خاندان مولانا جلال الدين، حسام الدين تنها چلبـي اسـت            . اند به اين نام خوانده شده    
د مولويـه هـم     كه از فرزندان مولانا نيست و سلطان ولد پسر بزرگ مولانـا كـه بـر مـسن                 

  مولانــا هــم . كــه فرزنــد مولاناســت، چلبــي خوانــده نــشده اســت نشــسته اســت، بــا آن
اين به آن سـبب اسـت كـه پـدران وي از             . ناميده است » ابن اخي ترك  «الدين  را     حسام

 »اخـي «چون اين طايفـه شـيخ خـود را          . اند مردان بوده  سران اهل فتوت، فتيان يا جوان     
  . اند دين را به مناسبت پدر و جدش به اين لقب خواندهاند، حسام ال خوانده مي

اَمـسيت كُرديـاً و اَصـبحت    : داند كه گفته اسـت   ميمولانا او را به شيخي منسوب     
مرحـوم قزوينـي آن را بـه شـيخ عبـداالله      . انـد  اين سخن را به چند تن نسبت داده      . عربياً

ــسبت   ــابويي ن ــه ب ــشهور ب ــيم ــد و  م ــي ده ــسد  م ــه در : نوي ــي  ك ــار ف ــيص الآث   تلخ
الاقطار كه كتابي در جغرافياست تأليف عبدالرّشيد بن صالح بن نوري بـاكويي در               عجائب

بـن يـزدان يـار جـزو مـشايخ ارميـه            ، ضمن ذكر حـسين بـن علـي          »ارُميه«ذيل عنوان   
   از سـخنان اوسـت، او در سـال         »امـسيت كرديـاً و اصـبحت عربيـاً        «نويسد كه جملة    مي

از ايـن عبـارات بـاكويي و ديباچـة     .  كرد و در همان شهر مدفون شدوفات. ق.  هـ   333 
چنـين از خـود عبـارت معلـوم          آيد كه گويندة اين سخن ارموي است و هـم          مثنوي برمي 

در كتبي كه ترجمة احوال حسين بن علـي بـن يـزدان يـار،               . شود كه كُرد بوده است     مي
ي نـشده  ا  آن ها آمـده، هـيچ اشـاره   الاوليا، رسالة قشيريه، نفحات الانس و جز    حليةمانند  

تاج الدين ابوالوفاي كُردي از مشايخ كردان عراق بـوده          . است كه جملة ياد شده از اوست      
زنـي   افتـه، ظـاهراً او ابتـدا راه        هجري در متجاوز از هشتاد سـالگي وفـات ي          501در سال   

 .غول شد به دست شيخ محمد شنبكي توبه نموده و به سلوك مش          ، ولي سرانجام    كرده مي
ي مـشهور بـوده     ا در ميان مردم قصه   . ر از وي است   اند كه جملة مذكو    بعضي تصريح كرده  

)  تهـران 1316 و 1306هـاي   اپ چ ـديوان بابا طاهر عريـان، (است كه تنها در يك مأخذ  
  . نقل شده، كه آن را به بابا طاهر نسبت داده اند

 هم به نحوي ديگر بكار برده       مولانا اين عبارت را علاوه بر ديباچه در اواخر مثنوي         
  : است

ــذري    ــواهي بگ ــرف خ ــام و ح ــر زن  گ
ــو   ــگ ش ــي رن ــي ب ــن زآهن ــو آه  همچ
 خــويش را صــافي كــن از اوصــاف خــود
ــا  ــوم انبيــ ــدر دل علــ  بينــــي انــ
ــث و روات  ــحيحين و احاديـ ــي صـ  بـ

 پاك كن خـود را ز خـود هـين يكـسري            
 ياضـــت آينـــة بـــي زنـــگ شـــودر ر

 تــا ببينــي ذات پــاك صــاف خــود    
ــتا     ــد و اوس ــي معي ــاب و ب ــي كت  ... ب

ــات   ــشرب آب حيـ ــدر مـ ــه انـ  بلكـ
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ــدان  ــاً بــ ــسينا لكرديــ ــرّ امَــ  ســ
 ســــرّ امــــسينا و اَصــــبحنا تُــــرا[

  

 

ــوان ــاً بخـــ ــبحنا عرابيـــ  راز اصـــ
 ] رســــاند جانــــب راه خــــدا مــــي

 )3477-1/3472مثنـــوي، (                            
 

ت نبـوده، بلكـه   منظور گويندة اين سخن هر كس بوده اظهار كرامت يا خارق عاد      
 فردي عادي بوده كه بر اثر همت بلند و پيروي           ،كند كه قايل آن در مبدأ حال       معلوم مي 

اين شـخص   . از صالحان به درجة عالي رسيده و يكي از مشايخ معروف صوفيه شده است             
گفته است كه من كُرد و مردي عادي بودم، صحبت مـشايخ و رياضـت مـرا بـه ايـن                      مي

عدها به مرور زمان عوام به عادت خـود ايـن عبـارت را كـه تمثيلـي و                   ب. گاه رسانيد  جاي
رمزي بوده به معني مادي و تحت اللفّظي حمل كرده و مفهوم كرامت از آن بيرون آورده               

  ). 517-510 و صفحات 159شدالازار، صفحة (و به اشخاص گوناگون نسبت داده اند 
در او  .  م تولّـد يافتـه اسـت       1207/  هــ    604 در   مولانا جلال الدين بنا بر معروف     

زنـدگي عالمانـه    .  سـاله بـود    24م كه بهاءالدين پدر او وفات كرد،        1231/  هـ   628سال  
 هـ برهان الدين محقّق ترمذي بـه        629داد، در سال     كرد و درس مي    داشت، تحصيل مي  

 يعني در    چهار سال بعد    و  هـ كه سال وفات سيد است، با او بود         638 مولانا تا    .قونيه آمد 
 م، شمس تبريزي به قونيه آمد، و از مولاناي زاهد و سجاده نشينِ               1244/  هـ   642سال  

مولانـا او را از     . حسام الدين در آن اوان بيست ساله بود       . گوي ساخت   مولاناي ترانه  ،وقاربا
همين سال حتي مدتي پيش تر از آن كه حسام الدين دستِ ارادت بـه مولانـا داده بـود                    

شمس اولين بار كه به قونيه وارد شد پانزده ماه و بيست و پنج روز در قونيه                 . ناختش مي
 ماه  هشتمدومين بار در    .  هـ از قونيه رفت    643 شوال   21/  م   1246 فوريه   15ماند و در    

پنجم شعبان /  م 1247 به قونيه آمد، شمس در پنجم دسامبر    645محرّم  /  م   1247مه  
حسام الدين در آن ايام بحرانـي بـا        . ز وي نشاني بدست نيامد     هـ غايب شد و ديگر ا      645

   سـال وفـات      م كـه   1248-1247/  هــ    657از غيبـت شـمس تـا        . مولانا و شمس بـود    
دانيم حسام الـدين چـه نقـشي داشـته اسـت، امـا               وي است، نمي  الدين زركوب قون   صلاح
  و راه او بود    الدين هم هم    حسام .رفت مي) ايلغين(دانيم كه مولانا هر سال به آب گرم          مي

/  هــ    657-656در  ). 2/760مناقـب،   (شـد    هاي زياد گفتـه مـي      در راه آن آب گرم غزل     
الدين شبي كه مولانا را تنها يافت، با او در ميان نهاد كه ديـوان غزليـات                   م حسام  1258

 در  الطيّـر عطـار    يـا منطـق   ) حديقه(هي نامة سنايي    بسيار شد، بهتر است كتابي چون الا      
اين عظيم ترين ). 740همان،  (قالب مثنوي سروده شود تا در ميان عالميان يادگار بماند           

خدمت چلبي به عالم بشري است كه به خواهش وي كتابي تدوين شد كـه بـه اعتـراف                   
 هــ اسـت   656 كه احتمالاً سال –از سال آغاز مثنوي     . خاص و عام در جهان نظير ندارد      
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روز اسـتفتاح كـه     « به تصريح شخص مولانا دفتـر دوم آن،           م كه  1264 / 662 تا سال    –

آغاز شد، ميان دفترِ اول و دوم مثنوي مدتي تأخير          » سال اندر ششصد و شصت و دو بود       
فـوت  اين تأخير را برخي     دليل  » .مدتي اين مثنوي تأخير شد    «: فرموده است . شده است 

امـا ظـاهراً مولانـا      . انـد  ين زده را دو سـال تخم ـ    » مدتي«اند و    زوجة حسام الدين دانسته   
به معـراج   «الدين خود از فوت زوجه اش        نخواسته است بيش از اين روشن كند كه حسام        

توان حـدس     اما از فحواي نوشتة او مي      ،كار نبرده افلاكي هم صراحت ب   . » رفته بود  حقايق
. زد كه منظورش آن است كـه حـسام الـدين تعـادل روانـي خـود را از دسـت داده بـود                       

از ناگاه حرم چلبي وفات يافته فترتي در آن ميانه واقع شد و از آن سـبب از                  «: نويسد مي
ي حـالتي و    ا طلب قوت جان و قوت روان تكاسل نمود و در باطن مباركش در هر لحظـه               

  ). 743-2/742(» ... توانست پرداختن  شد كه با چيزي ديگر نمي حيرتي ظاهر مي
در نيـز   اشاره كرد علاء الدين پـسر دوم مولانـا          وي   شايد خالي از فايده نباشد كه     

اگـر چـه    . اسـت » تأخير«مرگ او هم مصادف با اين دورة        . وفات يافت .  هـ   661 يا   660
اند كه مولانا در نماز جنازة پسرش حاضر نشد و اين به سبب نقاري بود كـه بـا وي                    گفته

  .ز نرفت و از شهر خارج شدداشت، اما منطقي آن است كه مولانا از شدت تأثّر به نما
  م دورة1247/  هـــ 645 م تــا 1244/  هـــ 642 ســال ي جمــادي الاخــر26از 

در فاصلة  . پايان نرسيد ع شمس آغاز شد ولي با غروب او ب        بحراني و طغيان بود كه با طلو      
 م كه دورة آرامش مولانا بود، مردي با وقـار و امـي              1258/  هـ   657 تا   1247/  هـ   645

 بـا تمكـين صـلاح الـدين         دم مولانا شـد، ايـن مـرد         دانش، بينش داشت، هم    كه به جاي  
 بـراي دختـر او فاطمـه خـاتون را         .  مولانا سخت به او علاقه مند بـود        .وي بود زركوب قون 

ايـن مـرد در مـدتي كـه         . پسرش سلطان ولد گرفته بود كه پيمان الفت را استوارتر كند          
كـرد و مرحلـه بـه         دوري شمس را ساكن مي     مصاحب مولانا بود، شور و هيجان مولانا از       

   م  1258/  هــ    657در غـرّة محـرم سـال        . كـشانيد  مرحله مولانا را به سوي آرامش مـي       
صلاح الدين وصيت كرده بود كه جنازة او را بـا دسـتة طبـالان و                . الدين درگذشت  صلاح
جنـازه را بـا     صـيت،   كنان تشييع كننـد و مولانـا طبـق و          زنان و ترانه خوانان و سماع      دف

  : ي ساخت و به سماع برخاستا  مرثيه، در شب عرس.خاك سپردمراسمي ويژه ب
 اي ز هجرانت زمـين و آسـمان بگريـسته         

  ج

  ميان خون نشسته، عقل و جان بگريسته       لد
 )1174ديـــوان كبيـــر، غـــزل (                            

  

در همـان سـال     . اشتدر سال وفات صلاح الدين، حسام الدين سي و پنج سال د           
   حـسام الـدين از     –كـه گفتـيم       چنـان  – سالي بعـدتر يـا قبـل تـر           –وفات صلاح الدين    

هـم كـسي    » در اندرون مولاناي خسته دل    « گويا   . مولانا تقرير مثنوي را درخواست كرد     
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آن پير با تمكين مولانا را      . را بشكند » خاموشي«خواست مولانا    كرد و مي   بود كه غوغا مي   
ترين زمان را براي درخواست خود برگزيده بود         حسام الدين چلبي مناسب   . ه بود آرام كرد 
درخواسـت  . كه گفتيم خود مولانا نيز در صدد آن بود كه سكوت خود را بـشكند               و چنان 

كه از حسام الدين قدرداني كرده باشـد، در هـر شـش دفتـر                چلبي را پذيرفت و براي آن     
      در جاهـاي گونـاگون     . ين چلبـي يـاد كـرده اسـت        مثنوي به انحاي مختلف از حسام الد

گويـد كـه چلبـي       در ديباچة منثور دفتر اول مي     .  بار نام چلبي آمده است     24مثنوي هم   
لاستدعاء سيدي و سنَدي و معتمدي و مكان الروّح من جـسدي و             : اين كتاب را خواست   

 ، مغيـث الـوري    ،قينالهدي و الي  اهل   العارفين امام    ة يومي و غدي و هوالشّيخ قدو      ةذخير
تِهِ و صفوتهُ في بريتِهِ و وصاياه لنبيـهِ و خَبايـاه          فََ االله بينَ خلَي   وديعة ،امين القلوب و النهّي   

 امينُ كنوز الفرش ابوالفضائل حسام الحقِّ والدين حـسنُ          ،عِند صفِيه مِفتاح خَزائن العرشِ    
ك ابويزيـد الوقـت جنَيـد الزمّـانِ صـديق بـن             بن محمِّد بنِ حسن المعروف بابن اخَي تر       

 الارموي الاصل المنتسب الي الشّيخ المكرّم       – رضي االله عنه و عنهم       –صديق بن صديق    
 قَدس االلهُ روحه و ارواح اخلافه فنِعم الـسلفَ  و            –اَمسيت كردياً و اَصبحت عربياً      : بمِا قال 

ايـن  : مس عليه ردِاءها و حسب ارخت النِّجوم لَديه اضـواءها         نعم الخلف لَه نسَب اَلقََتِ الشّ     
كوشش به درخواست سرور و معتمد و تكيه گاهي صورت گرفت كـه بـه مثابـة روان در                   

ام، پيـشواي عارفـان، رهبـر رسـتگاري و يقـين،         تنم بود و به جاي توشـة حـال و آينـده           
ي پيش آفريدگان و برگزيـدة او در        ها و خردها، وديعة خدا     فريادرس آفريدگان، امين دل   

اش نهـان     او را به پيـامبر سـپرده و در پنـاه بنـدة برگزيـده               وندميان آنان، كسي كه خدا    
 ابوالفضايل حسام الحقّ    ،هاي زمين  دار گنج  ها و گنجينه   آسمانهاي    كليد گنجينه . ساخت

د زمـان و    و الدين حسن فرزند محمد فرزند حسن معروف به ابن اخي ترك، كه ابـو يزي ـ               
 كـه خـداي از او و از همـة آنـان             –جنيد دوران، صديق فرزند صديق فرزند صديق است         

: پيوندد كـه گفـت     وار مي   بزرگ ياز سوي پدر ارُموي است و تبارش به شيخ        . خشنود باد 
خداوند روان او و روان جملة گذشـتگان        » .بخفتم كُرد بودم و برخاستم عرب شده بودم       «

چنـان تبـاري دارد     : ي دارد ا  گذشتگان پسنديده و چه فرزندان ستوده      چه. را پاكيزه دارد  
گـاهش   كه خورشيد در برابرش سپر انداخته و چنان گوهري دارد كه ستارگان در پـيش              

  . اند پرتو افشانده
دهد كـه    توضيح مي » ...در بيان حكمت  تأخير اين مجلّد دوم         «اما در دفتر دوم،     

ده بيـت از ابتـداي ايـن دفتـر، كـه يگانـه              .  بوده است  نقاهتِ حسام الدين حكمت تأخير    
 چهارده  نيز از دفتر سوم.موردي است كه تاريخ هم دارد، دربارة حسام الدين چلبي است       

  :فرمايد در دفتر چهارم مي. بيت به حسام الدين اختصاص دارد
ــوي   ــدين ت ــسام ال ــقّ ح ــياء الح  ...كه گذشـت از مـه به نـورت مثنـوي           اي ض
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 گـــردن ايـــن مـثـنـــوي را بــسته اي

ــت ــيا گف ــو را زان ض ــدين ت ــسام ال  م ح
  ج

 كـشـي آن سوي كـه دانـسته اي        مـي
 ...هـا    كه تو خورشيدي و اين دو وصـف       

  ج

دفتر پنجم نام   . سي و شش بيت ديگر دفتر چهارم همه دربارة حسام الدين است           
 شمس تبريزي را    ، حيات مولانا تا واپسين دم   . كند ي ديگر ياد مي   ا الدين را به گونه    حسام

داشـت كـه حـسام الـدين را از            سرنوشت نامعلوم شمس، مولانا را بر آن مـي         .از ياد نبرد  
. افتاد كه كينه توزان كينة خود را خـالي كننـد           در قونيه اتفّاقاتي مي   . حسودان نهان كند  

 ـ  روزي معـين   ».گاهي مولانا قادر نبود محبت و علاقة خود به چلبي را پنهان كنـد              دين ال
آن روز مولانا اصـلاً     .  همة صدور و بزرگان را دعوت كرده بود         و پروانه مجلسي آراسته بود   

گوينـد هنـوز حـضرت چلبـي حـسام الـدين را             . به معني شروع نفرمود و كلمات نگفـت       
. از مولانا اجازه خواست. نخوانده بودند، پروانه به فراست دريافت كه بايد چلبي را خواندن

. كه جاذب شير معاني از پـستان حقـايق حـضرت اوسـت             از آن .  باشد فرمود كه مصلحت  
چون حضرت چلبي با اصحاب بيامد، پروانه دويد و دستِ چلبي را بوسه ها داد و بر سـر                   

حضرت مولانا از جا برخاست كه مرحبا جان من، ايمان من، جنيد من، نـور مـن،              ... نهاد  
  هـا   نهـاد و يـاران نعـره        سـر مـي    مخدوم من، محبوب حق، معشوق انبيا، چلبـي دم بـدم          

چه مولانا فرمايـد در چلبـي        چنان در ضمير پروانه گذشته باشد كه عجبا آن         هم. زدند مي
 ،كند؟ حضرت چلبي دست پروانـه را محكـم بگرفتـه           حسام الدين آن هست يا تكلفّ مي      

اگرچه نيست چون حضرت مولانا فرمود چنان است و صد چندان           ! الدين فرمود كه معين  
مـرد خداسـت و     ) حسام الـدين  (كه او   «مولانا بر آن بود     )  و بعد  2/769مناقب،   (»...است

  ). 791همان،  (»...همه كار او براي خداست، همانا كه مال و عِقار عالم ملك اوست 
  تـاج الـدين    . دادنـد  كوتاه انديشان بـه ايـن گونـه وابـستگي واكـنش نـشان مـي               

مولانـا خـود    . وزير را به نام حسام الدين بنويـسد       خواست مشيخت خانقاه ضياءالدين      مي
ه  فرمود سجاده را بر صـدر صـفّ  .سجادة حسام الدين را بر دوش گرفت و به خانقاه درآمد      

كشان بود و تعـصب جبلّـي داشـت، ناگـاه برخاسـت و              اخي احمد كه از گردن    . گستردند
دسـت بـه    ... كنـيم    ل نمـي   در اين حوالي به شيخي قبـو       سجاده را در نورديد كه ما او را       

  )  و بعد755همان، ... (شمشير و كارد بردند و 
  : فرمايد مي. خواهد حسام الدين را بستايد اين است كه در دفتر پنجم نمي

 گـــر نبـــودي خلـــق محجــوـب و كثيـــف
عـنــــي داد حــــت دادِ م ـديـ   مــــي در مـ

ــست   ـــوه ني عـ اـز آنِ ص ــ قـمة ب ــ ـــك ل يـ  ل
بـن اســت بـاـ اهــل جهــ وـ غــ ــ  انشـــرح تـ

  ج

يــــف ور نبــودي خلُــق عـ نــــگ و ض  هـاـ ت
گــشودمي       بـــي بـ طـق ل نــ ن م ر ايـ يــ  غ
ــست    ــرد ني ــن ك ــون آب و روغ اـره اكن  چـ
اـن ــ ـهـ مــچـــو راز عـــشـق دارم در نـ  ه

  ج
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از همه در ستايش حسام الـدين        بيت دارد ب   128ي در   ا در دفتر ششم كه ديباچه    
ه اسـت كـه برخـي آن را نـام ديگـر             خواند» حسامي نامه « در بيت دوم، مثنوي را       .است

  كــش  در بيــت ســوم مولانــا مثنــوي را بــه حــسام الــدين پــيش . انــد مثنــوي پنداشــته
  انـد و     به كساني هم خطاب دارد كـه دفتـر هفتمـي بـراي مثنـوي جعـل كـرده                   .كند مي
 شـش   ،شش دفتر است، همـان گونـه كـه جهـات          » تمام مثنوي «فرمايد كه مثنوي،     مي

  : تمي وجود ندارد، مثنوي هم دفتر هفتمي نداردبيشتر نيست و جهت هف
 آرمــت اي مــعـنـــوي      مي كـش پـيـش

 شش جهت را نـور ده زيـن شـش صـحف           
 عـشـق را بـا پـنـج و بـا شش كار نيست        

  

ـــوي  ـــام مـثـن ـــادس در تـم ــسم س  ق
ــف   ــم يطُ ــن لَ م ــه ـــوُف حولَ ـــيَ يـطَ  ك
ــست    ــار ني ــذب ي ــه ج ــصد او جزك  مق

                                                                   )6/3-6(  
  ج

بديهي است كه در ميان خاندان مولانا، با وجـود سـلطان العلمـا بهاءالـدين پـدر                  
مولانا، و برهان الدين محقّق ترمذي معلمّ و مربي مولانا، حتيّ بـا وجـود شـمس الـدين                   

 يعني ديوان شمس تبريزي يا ديـوان        –تبريزي كه مفصل ترين و دروني ترين اثر مولانا          
 خورشـيد  ، آيدبميان به نام اوست و مولانا خود معتقد است كه اگر سخن شمس –كبير  

  : كشد آسمان سر در مي
ــدين رســيد  چــون حــديث روي شــمس ال

  

ــر در  ــمان س ــارم آس ــمس چ ــشيد ش  ك
                                                                   )1/123(  

  ج

     : و هرگز نتوانسته است ياد او را از ذهن خود دور كند كه
ــمس  ــرد ش ــاز گ ــيب ــب   م ــردم عج  گ

ــبب   ــر س ــد ب ــمس باش ــع  ش ــا مطلّ  ه
ــد  ــدم اميـ ــار ببريـ ــزاران بـ ــد هـ  صـ
 تـــو مـــرا بـــاور مكـــن كـــز آفتـــاب
 ور شـــوم نوميـــد، نوميـــدي مـــن   

  

 

ــبب     ــن س ــد اي ــمس باش ــرّ ش ــم ز ف  ه
 هـــا  منقطـــع هـــم ازو حبـــلِ ســـبب

ــم ــه از ش ــد؟ از ك ــما باوركني ــن ش  س اي
ــاهي زآب   ــا مـ ــن و يـ ــبر دارم مـ  صـ

ــاب  ــنع آفت ــين ص ــسن  اع ــت اي ح  س
)                                                              2/1112-1116( 

 

ي مانند كنيم، شـخص جـلال الـدين    ا با اين اوصاف اگر اين خاندان را به منظومه      
مولانـا غزليـات خـود را بـه         . مار آن خواهند بود   محمد خورشيد اين منظومه و ديگران اق      

شمس هديه كرده، اما به هر حال مثنوي كه نام مولانا را به اقطار عالم انتشار داده اسـت         
ــي اســت   ــدين چلب ــسام ال ــام ح ــه ن ــت   . ب ــدين كتاب ــسام ال ــم ح ــات را ه ــي غزلي   حتّ

  م حـسام الـدين     يابم، مقالات شمس را ه ـ     چه من درمي   از دو بيت زير آن    . كرده است  مي
  : نوشته است مي

 خوان مدح او   مي   هم تو بنويس اي حسام الدين و      
 گرچه دست افزار كارت شد ز دستت، باك نيست        

  

ها تا به رغم غم ببيني بر سعادت خال              
ها دست شمس الدين دهد مرپات را خلخال        

)3169ديوان كبير، غزل (  
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 و روز گاهي شب تا روز بـه         باري مثنوي كه به خواهش چلبي آغاز شده بود، شب         

دادهاي روزمرّه، اوج خيال انگيـز شـعر، از بيـان            بديهة خاطر به صورت مثل يا قصه، روي       
 تـا  662پنج دفتر بـاقي از سـال       . نوشت آمد و حسام الدين مي     مولانا به قالب شعر در مي     

هـا   حسام الدين در همة اين سال     .  م بي وقفه ادامه داشت     1273 – 1263/  هجري   672
در واپسين دم حيات روز شنبه چهارم جمادي        . انيس خانه و گرمابه و گلستان مولانا بود       

 ميلادي كه آخرين شب حيـات مولانـا         1273شانزدهم دسامبر   . /  هـ   672 سال   يالاخر
خوابي پژمرده شده بود، ديد و     بود، مولانا چشمان خستة فرزندش سلطان ولد را كه از بي          

  : اب، حال من خوب است و فرموداشاره كرد كه برو بخو
 رو ســر بنــه بــه بــالين تنهــا مــرا رهــا كــن

    
  

 گــرد مبــتلا كــن تــرك مــن خــراب شــب
 )3012ديوان كبير، بيت    (                                            

  

بي ترديد اين آخرين غزل مولانا را هم حسام الـدين چلبـي بـا اشـك چـشم بـر                     
  : در بيتي ديگر از اين غزل فرموده است. صفحة كاغذ نقش كرده است

 در خواب دوش پيري در كـوي عـشق ديـدم    
  

 با دست اشارتم كرد كه عزم سـوي مـا كـن         
  

در بـستر بيمـاري كـه بـه وفـات مولانـا             . اين پير بي شبهه شمس تبريزي اسـت       
  انجاميد، يكي از عيادت كنندگان پرسيد كـه مولانـا بـه خلافـت چـه كـسي را مناسـب                     

 سه بـار ايـن      . الحق، جنيدالزّمان، چلبي حسام الدين ما      خليفةفرمود كه خدمت    داند،   مي
فرزنـد  ) سلطان ولد  (براي بهاءالدين ولد  :  در نوبت چهارم گفتند    .سوال و جواب تكرار شد    

او پهلوان است، او را محتاج وصيت نيست        : فرمايي؟ فرمود   چه مي  الدين سلطان العما    بهاء
كشند و حضرت مولانا شـمس الـدين آن           يارانِ ما اين جانب مي     فرمود). 2/586مناقب،  (

دعوت كننده به سوي خدا را پاسخ دهيـد و          : خواند، اجَيبوا داعيِ االلهِ و آمِنوا به       م مي يسو
  ). 589همان، (بناچار رفتني است ) 46/31احقاف، (به او ايمان بياوريد 

افلاكـي در تقـواي او      . ديـديم نظر مولانا را دربارة ويژگي اخلاقـي حـسام الـدين            
   چـون حـسام الـدين بـه تربـت مولانـا          :حكايتي آورده است كـه خلاصـة آن ايـن اسـت           

گرفت و از آن     آورد و با آن آب وضو مي       آمد، جهت تجديد وضو از شهر آب با خود مي          مي
  خـورد و وضـو    خورد و از آن آبي كـه بـه پـول وقـفِ تربـت خريـده بودنـد، نمـي                 آب مي 

چلبـي پيوسـته دل و      ... گويند موقوفات تربت در آن زمان بسيار زيـاد بـود            . ساخت نمي
  ). 747، 2مناقب، ... (شد داشت و محترز مي دست خود را از آن اموال نگاه مي
نامـة ديگـري    .  خطاب به حسام الـدين چلبـي اسـت         ،سه نامه در مكتوبات مولانا    

سر مولانـا از كراخـاتون زن       هست كه مخاطب آن مظفّر الدين امير عالم چلبي سومين پ          
دوم اوست كه به كار ديواني مشغول بود و در دربار سلجوقيان روم تا مقـام خزانـه داري                   
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.  هـ درگذشت و در جلوي مدفن مولانا بخاك سپرده شـد          676او در سال    . ارتقا يافته بود  
  اين نامـه توصـية حـسام الـدين اسـت كـه گويـا اميـر عـالم بـا حـسام الـدين درشـتي                

دسـت  امير عالم دلِ حـسام الـدين را ب        مولانا سفارش اكيد كرده است كه       . كرده است  مي
  : آورد

سلام و تحيت بخواند و مشتاق داند و معلوم داند كه فرزند عزيز وافـيِ نيـك                 ... «
شنوده آمد كه آن فرزنـد      ... عهد حسام الدين بر من و تو حقّ خدمت و ياري دارد بسيار              

بـه قـول صـاحب غرضـان و بعـضي چيزهـا را محـسوب و مـسموع         كند   با او مناقشه مي   
ــي ــد ماســت    نم ــد و فرزن ــين و معتم ــدين ام ــسام ال ــين  «دارد و ح ــول الام ــول ق   والق

داري كند و وعدة خلعت دهد و خاطرش را بجـاي            از بهر دل اين پدر اورا دل      » اليمين مع
  ت ، صـــفحا118مكتوبـــات، نامـــة ... (آرد و آن لطـــف بـــا ايـــن پـــدر كـــرده باشـــد

208-209.(  
 مولانا گفتـة    ،درآن نامه . نامة هفتاد و نهم نامة دوستانه و بيان آرزوي ديدار است          

هر چه شما فرماييد هر كه گويد كه مولانا نگفتـه           ... «: داند حسام الدين را گفتة خود مي     
  ... است، چلبي گفته است، غرامت دارد

ــت   ــوانم گف ــو نت ــكر ت ــوم، شُ ــكر ش رـ شُ  گـ
  

 »...ر تـو نتـوانم خواسـت        ور عذر شـوم، عـذ     
 )162-161، صفحات   79همان، نامة   (                        

  

ي عارفانه و دوستانه اسـت بـه حـسام الـدين كـه بـا                ا يكم، نامه نامة صد و سي و      
  : شود عبارات زير آغاز مي

رود كـه دي ضـعف       به حضرت معلّاي خداوندم و به جان و دل پيوندم عرض مي           «
  :  از مقصود برتافت، عزيمت مصمم بود و موكّد، لكن تن عنان عزم را

  تجري الرّياح بما لا تشتهي السفنُُ
و آخِذٌ   الاّ ه  دابةٍما منِ   «و معلوم است كه ناصية هر مخلوقي در قبضة خالق است،            

)... 11/56هود،  (كه او زمام اختيارش را گرفته است         ي نيست مگر آن   ا جنبنده: »بِناصِيتهِا
  ). 226، صفحة همان(

هاي مولاناست و زمان كتابـت آن معلـوم          ام يكي از زيباترين نامه     سياما نامة صد و     
يكي از ياران   . برد كار مي ي بديع ب  نالد و دربارة خود تعابير      اما مولانا از ناتواني تن مي      .نيست

 ،نـد خواهد حسام الدين هم در آن دعوت حضور پيدا ك           مولانا مي  .خاص دعوتي كرده است   
  : آورم گلچيني از آن نامه را مي. » الاّ بحضور القلبةلاصلو«زيرا كه به گفتة مولانا 

لاح كالبدر ا لسني سلام  
  سلام فاح كالوردالطّريِّ
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  سلام رقّ نشراً كالخزاميِ

نيطاب كالرّطب الج سلام  
  سلامي بر تو كه چون ماه تمام بدرخشد[

  رايحه پراكندو تازه  سلامي كه همچون گل سرخِ تر
  سلامي كه چون گل شب بو خوشبوست

  ]سلامي كه چون خرماي تازه چيده دلپسند است
آورم، اگرچـه دانـم بـه وعـدة          حق تعالي علاّم الغيوب است، او را بـه گـواهي مـي            

دهد بر هـر چيـزي       كه او بي گواه آوردن من خود گواهي مي        ) 3/18آل عمران،   (شهداالله  
رنور سميع لطيف بيدار هشيارِ كامل العلم، كامل العمل به وقت خويش، خاصه در گوش پ

في اقواله و افعاله و احواله، السامع اللاّمع، بيدار هشيار، بايندة تابنده، حليم كريم، شريف               
ظريف، حاضر ناظر، ابديِ احدي، هم فرزند مرا هم پدر، هم نور مرا هم بصر، هم منظـور                   

 االله بركته و متّع العالمين بطول عمره و علو امـره   ادام –مرا هم نظر، حسام الحقّ والدين       
 كه صباحاً و مساء منقطع نيست، سلام و تحيت و عرض اشتياق رويت بر دست نـسيم             –

  ... رود و صبا تبليغ مي
الاّ اين مركب جسم پر علتّ، گاهي بيمار و گاهي تيمار، گاهي پلنگ و گاهي خـر      

گاهي لكلك و گاهي سكسك، گاهي قبله و گاهي         . رود لنگ، هيچ بر مراد دل هموار نمي      
  ...پذيرد ميرد و نه صحت مي دبره، نه مي

ما بر خيال اين خيال قناعـت كـرديم         . صورت شما خيال آن حقيقت بزرگ است      
اين چند حرف بي دل و بـي دسـت، نـه هـشيار نـه                . كه باقي باد اين خيال ابداً لاينقطع      

ت كـه در ضـمير مبـاركش كـسي دارم بـي             عذر خواستن حاجت نيس   . مست نبشته آمد  
جا حاضر كه عذر من خواهد از من بهتر و فصيح تر و راست تـر و بـي تهمـت                      واسطه آن 

  ).225-223، صفحة 131همان، نامة ... (تر
حال بايد از خود سؤال كرد كه حسام الدين چلبي چه داشت كه مولانا را وابستة                

  او كرده بود؟
  .حسام الدين اهل تقوا بود

وقتي اصـحاب   : روزي پيش مولانا سرنهاد، گفت    : حسام الدين به مولانا باور داشت     
بينم كه جماعتي غيبيان شمشير بدست كساني را كه آن سـخنان        مي ،خوانند مثنوي مي 

سـت كـه   ا چنـان  هـم : گفـت . برنـد  شنوند، كشان كشان به دوزخ مي را از سر اخلاص نمي  
  )745، 2مناقب، (» ...ديدي 

  . مند بود ن بينشحسام الدي
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. يافـت  درمـي  - پـسر او     - حسام الدين حالات روحي مولانا را بيش از سلطان ولد         
شد   مولانا در هنگام سرودن دفتر ششم مثنوي كه در آخرين روزهاي حياتش سروده مي             

افرادي كه به خواندن مثنوي عادت دارند، دريافتـه انـد كـه مولانـا در دفتـر                  . خسته بود 
چيند، زياد با طول و تفصيلي كه در دفاتر پيشين حـرف             ا فراهم مي  ششم، دامن سخن ر   

رفـت، حـرف     ي به نكتة ديگر و از نكتة دوم بـه نكـات فـراوان ديگـر مـي                 ا زد، از نكته   مي
 دفتر ششم را در تمـام مثنـوي  . خواهد سخن را تمام كند در اين دفتر مولانا مي  . زند نمي
قسم سادس در تمـام  / آرمت اي معنوي  كش مي پيش: كند كش مي حسام الدين پيش  به

كه مولانا را به سرودن تـشويق       آيد   در آن ايام حسام الدين در صدد برنمي       ). 6/3(مثنوي  
يابـد و از پـدر    ي بر مثنوي دارد، رمـزِ خاموشـي پـدر را در نمـي    ا كند، اما پسر كه تكمله   

بـه پاسـخ    لـب   ، مولانـا    زادگان ناتمام ماند   گويي، قصة شاه   چرا ديگر سخن نمي   : پرسد مي
  : گشايد مي

 گفت نطقم چون شتر زيـن پـس بخفـت         
ــيكن درون ــاقي شــرح ايــن، ل  هــست ب

ــن  ــه اي ــتر ناطق ــو اش ــت همچ ــا بخف  ج
ــاقي ايــن گفتــه آيــد بــي زبــان       ب
ــم  ــر ه ــيد و عم ــر رس ــو آخ  گفــت و گ

  

 

 كـس تـا حـشر گفـت        نيستش بـا هـيچ     
ــي   ــر نم ــد ديگ ــسته ش ــرون  ب ــد ب  آي

ــت   ــستم ز گف ــان ب ــن زب ــد، م  او بگوي
ــان  در ــده ج ــه دارد زن ــس ك   دل آن ك

ــم    ــم واره ــز غ ــت ك ــد وق ــژده كام  م
 )972، صفحة   3نثر و شرح، جلد     (                      

 

كه يازده سال تا سال مرگ خود سكوت كـرد،           اين. حسام الدين موقع شناس بود    
سلطان ولد پا جاي پاي پدر نهاد، شما خود كارهاي او را با پدر مقايـسه                . حكمتي داشت 

   فاطمـه خـاتون دختـر       –كراكـا   . دانـست  سلطان ولد هـم ايـن برتـري را مـي          . ه ايد كرد
ــد   صــلاح ــلطان ول ــدين، زن س ــراض   –ال ــد اعت ــلطان ول ــه س ــا ب ــت مولان ــد از رحل    بع

بيـنم جـسم مبـارك       مـي : كند كه خلافت حقّ تو بود، چرا به چلبي سپردي؟ فرمـود            مي
آيـد كـه     مـرا شـرم مـي     ... غيبي شده،    آمد و شد ارواح      1  محلّ ،چلبي بر مثال زنبور خانه    

مناقـب،  ... (پـويم    تا او در قيد حيات اسـت، در پـي اشـارت والـد مـي               ... بالاي او بنشينم  
2/772-773 .(  

اما حسام الدين چلبي چه كرد؟ حسام الدين بـا بيـنش و موقـع شناسـي خـود،                   
نا بيرون آمـد و     مولانا را بر آن داشت كه بزرگ ترين كتاب عرفاني جهان از كتم دل مولا              

در زمان خلافت خود هم بدون ملال كارهاي آرامگاه را به خوبي اداره             . به بشر عرضه شد   
                                                      

آمده است، اما به احتمال قـوي       » ...ح شده    نحل آمد و شد اروا     ةبر مثال زنبورخان  «: در مناقب العارفين  . 1
  .باشد» محلّ«بايد » نحل«كه در دو نسخة ديگر كتاب هم آمده است به جاي  چنان
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روزي به باغ خود رفته بود، درويشي آمد و خبر داد كه ماهچة قبـة خـضرا فـرو                   . كرد مي

به هوش آمد بعد چند بار دست بـر زانـوي خـود             . چلبي آهي كشيد و بيهوش شد     . افتاد
سپس پرسيد از تاريخ رحلت مولانا چند سال گذشته است؟ ده سـال             . يه كرد كوبيد و گر  

فرمود مرا به خانه بريدكه پيمانة عمر من پر شد، . تمام شده و وارد سال يازدهم شده بود
سـرانجام روز   . بـه خانـه اش آوردنـد، چنـد روز بـستري شـد             . هنگام كوچ نزديـك آمـد     

گويند آن روز ماهچة قبه را بر قبـة         . پيوست هـ به مولانا     683 ماه شعبان    22چهارشنبه  
جنازة او در جايي به خاك سپرده شـده اسـت كـه       . گنبد نهاده و كار را تمام كرده بودند       

يي وارد تربت مولانا شويد، از كنار تربت حسام الدين كه در رديف سـوم از                 اگر از در نقره   
و . ادت كنيد و فاتحه بخوانيـد     دست راست قرار دارد، رد خواهيد شد تا به مولانا عرض ار           
و كذَلِك نجـزي المحـسِنين      . در بازگشت هم از كنار مزار حسام الدين گذر خواهيد كرد          

  ).12/22يوسف، (


